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جلسه 6 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم آخوند فرمودند كه در اقسام وضع، آنچه كه به حسب عقل قابل تصور است، به نظر ما سه قسم بيشتر نيست. ول قسم
چهارم كه وضع خاص و موضوعله عام باشد قابل تصور نيست و عقلا امان ندارد و دليل آن را بيان فرمودند.

آنچه كه ريشه نظريه آخوند را تشيل داد اين بود كه خاص نمتواند حايت از عام بند و خاص نمتواند مرآة براى عام باشد،
.و بوجه ايت اجمالكند به صورت حايت از خاص ماز خاص باشد و عام ح حاك تواند اجمالاعام م ول

در آنجا كه وضع عام و موضوعله خاص است، موضوعله را كه خاص است تصور كردهايم ول از راه وجه خاص كه همان
عام است؛ زيرا عام، وجه و آينه خاص است.

ول آنجا كه وضع خاص (يعن آن معناي كه واضع تصور كرده است خاص باشد) و موضوعله عام است (يعن لفظ را در
برابر كلّ آن معناى متصور قرار بدهد) در اينجا موضوعله، نه بنفسه تصور شده است و نه بوجهه؛ زيرا اين معناى عام را نه

بنفسه تصور كرديم زيرا آنچه كه تصور شده است معناى خاص است ـ و بوجهه هم تصور نشده است، زيرا خاص نمتواند آينه
عام باشد.

اين مسأله براى بعض از بزرگان مخف مانده و بين اين دو، يعن: تصور الشء بوجهه و تصور الشء بنفسه، فرق نذاشتهاند و
لذا گفتهاند: ما قسم رابع (وضع خاص و موضوعله عام) را بيان مكنيم و قبول داريم؛ ول مرحوم آخوند مگويد: اگر به

مطالب ما توجه شود، تصور اين قسم چهارم محال است.

بحث كه الآن مطرح مكنيم اين است كه اين سه قسم ـ وضع خاص و موضوعله خاص، وضع عام و موضوعله عام، وضع
عام و موضوع له خاص ـ كه امان عقل دارد آيا به حسب واقع هم واقع شده است، يعن: مثال براى آنها داريم يا نه؟

براى دو قسم اول و دوم حتما مثال داريم:

 وضع خاص و موضوعله خاص: مثل اعلام شخصية: پدرى كه مخواهد اسم براى بچه بذارد، ابتدا اين بچه را كه موجود
جزئ خارج است تصور مكند و لفظ را براى همين موجود جزئ وضع مكند.

 وضع عام و موضوعله عام: مثل اسماء اجناس: مثل انسان كه واضع معناى كلّ و جنس را تصور مكند و لفظ انسان را در
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مقابل همين معناى كلّ قرار مدهد. (وضع عام، يعن: المعن المتصور عام وكلّ ـ موضوعله عام، يعن: آنچه كه لفظ براى آن
ّكند و بعد لفظ رجل را در مقابل اين كلصنف رجوليت را واضع تصور م ّوضع شده است، عام است) يا مثل رجل كه كل

قرار مدهد.

بحث اين است كه آيا براى قسم سوم ـ وضع عام كه واضع يك معناى كلّ را تصور كند ول موضوعله را افراد اين كلّ قرار
دهد و خاص باشد ـ كه عقلا امان دارد، مثال براى آن داريم؟

مشهور براى قسم سوم، حروف و ملحقات به حروف را مثال زدهاند، مثل: حروف جاره، و آنچه كه ملحق به حروف است، مثل:
ضمائر، اسماء اشاره و هيئات افعال. مشهور گفتهاند: در باب حروف، مثل كلمه «من»، واضع معناى كلّ ابتدائيت را تصور

مكند، ول لفظ «من» را براى افراد اين ابتداءها وضع مكند، مثلا ابتداء از كوفه و ابتداء از مدرسه و ...

از اينجا مرحوم آخوند عنوان ديرى به نام «مستعملفيه» را وارد بحث مكند. سه عنوان وضع و موضوعله و مستعمل فيه
مطرح است نسبت به معناى مستعملفيه در كلمات قدماء تعرض وجود ندارد و فقط در كلام متأخرين، مانند ميرزاى قم و

صاحب فصول، عنوان شده است.

وضع: آن معناي كه واضع تصور مكند.

موضوعله: آن معناي كه لفظ براى آن وضع شده است.

مستعملفيه: اعم است و ممن است معناى موضوعله يا غير آن باشد.

مناسب است كه بحث حروف را مطرح كنيم كه معناى حروف چيست؟

نته: حروف در بحث اصول در مقابل اسم است فقط و در مقابل اسم و فعل نيست.

در فرق بين معان حروف و اسماء، سه نظريه بهطور كل وجود دارد كه به اين سه نظريه در اصولالفقه مراجعه شود:

1 ـ نظريه اول: حروف اصلا معنا ندارند و حروف مانند علامات اعراب هستند؛ همانونه كه ضمه معنا ندارد، بله علامت فاعل
بودن يا ... لفظ اس كه اين ضمه روى آن قرار دارد، حالِ حروف هم حالِ علامات اعراب است.

2ـ نظريه دوم (نظر مشهور): حروف يك معناي مغاير با اسماء دارند و بين حروف و اسماء از نظر موضوعله، كاملا تغاير وجود
دارد.

3ـ نظريه سوم (نظر آخوند است تبعا للشيخ رض): حروف و اسماء در وضع و موضوعله و مستعملفيه يسان است و هيچ
تغايرى بين اسماء و حروف نيست.

 نقد نظريه دوم: مرحوم آخوند اين نظر را رد مكند و بعد نظر خود را اثبات مكند. از اينها كه قائل به مغايرت معناى حرف و
اسم هستند، مپرسيم كه ما يك كلمه «من» داريم كه حرف است و يك لفظ «الابتداء» داريم كه اسم است. شما در فرق اين دو

چه مگوييد؟



كند؛ ولرا تصور م ّواضع هم در «من» و هم در «الابتداء» يك معناى كل :ندارند، يعن گويند: اين دو از نظر وضع فرقم
در موضوعله اختلاف دارند، يعن: واضع لفظ «من» را براى افراد اين كلّ وضع مكند، كه مشود موضوعله خاص، ول در

لفظ «الابتداء» لفظ آن را براى كلّ «الابتداء» وضع مكند، كه مشود موضوعله عام.

البته مشهور نيز دو گروه هستند كه آخوند هر دو گروه را رد مكند كه در كتاب نظر هر دو گروه آمده است.

آخوند مفرمايد: شما مگوييد: موضوعله يا مستعملفيه، خاص است. مراد شما از اين خاص چيست؟ روشن است كه مراد
شما از خاص، جزئ است، كما اينكه مراد از عام همان كلّ و عموميت است. مپرسيم: اين جزئيت را كه در موضوعله يا

مستعملفيه حروف قرار داديد آيا مرادتان جزئ خارج است يا جزئ ذهن؟

اگر جزئ خارج را بوييد يك اشال به شما داريم، و اگر جزئ ذهن را بوييد سه اشال به شما داريم كه دو اشال حلّ و
يك اشال نقض است.

 اگر مرادتان جزئ خارج است، اشال اين است كه خلاف بداهت است؛ زيرا بديه است وقت كه متلّم لفظ «من» را
استعمال مكند، كثيرا ما موضوعله را كلّ قرار مدهد، نه جزئ خارج. متلّم وقت صحبت مكند و حم مكند و مگويد:

سر من البصرة إل الوفه؛ و شما مگوييد: اين «من»، جزئ است و حال آنكه اختيار شروع از بصره به دست عبد است.

پس وقت موارد استعمال را بررس كنيم؛ در استعالات انشائيه و حم، كلمه «من» در معناى كلّ استعمال مشود (البته در
برخ از استعمالات انشائيه، مانند كن ف مانك در جزئ خارج استعمال مشود، مر اينه در اين گونه موارد بوييم جزئيت

را از دال ديرى استفاده منماييم)، و در كلامهاى اخبارى هم اگر اخبار از آينده باشد باز معناى كلّ دارد مثل: أسير من
البصره، كه ابتداء در اينجا كلّ است و مراد از «من» يك ابتداء جزئ خاص نيست.

در ميان استعمالات فقط يك جا است كه جزئ است و آن هم جاي است كه إخبار از گذشته است مثل: سرت من البصره، كه
اين معلوم است كه در عالم خارج از جزئ و ابتداى خاص شروع كردم.

خلاصه: اگر مراد شما از اين خاص، جزئ خارج باشد اشالش اين است كه خلاف كثيرى از استعمالات است؛ زيرا در
ينكنند. البته مرحوم مشرا اراده نم خارج كنند و يك ابتداى جزئبينيم كه «من» را استعمال مبسيارى از استعمالات م

در حاشيه به مرحوم آخوند اشال مكند مبن بر اينه در تمام استعمالات حروف در معناى كل استعمال مشود و جزئيت از
دال ديرى استفاده مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


